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گهی تلفنی  قبول آ

کارت مشــخصات  و  بــرگ ســبز 
 CDI125 کویــر موتورســیکلت 
68968 پــاک  شــماره   بــه 
ایــران 566 بــه رنــگ مشــکی 
موتــور  شــماره  و  مــدل 1391 
تنــه  شــماره  و   10K46749
125K9111806 مفقود شــده 
و از درجه اعتبار ساقط می‌باشد.

برگ سبز و ســند کمپانی خودرو 
ســواری هاچ‌بــک ســایپا تیبــا 2 
83 ی   668 پــاک  شــماره   بــه 
مشــکی  رنــگ  بــه   14 ایــران 
متالیــک مــدل 1397 و شــماره 
 M15/8700840 موتــور 
شاســی  شــماره  و 
 NAS821100J1202045
مفقــود شــده و از درجــه اعتبار 

ساقط می‌باشد.

بــرگ ســبز ســواري پــژو 405 
1/8بــه  آي  اكيــس  ال  جــي 
134و45  انتظامــي  شــماره 
موتــور   87 مــدل  ايــران73  
شاســي  و   12487034487
  NAAM01CA18E359611
به نام طاهره بيگم خادمي مفقود 
و از درجــه اعتبار ســاقط اســت.

)شيراز(

برگ سبز و کارت ماشین خودروی  
ســواری پــژو ۲۰۶  بــه شــماره 
انتظامی  ۵۹۴ ق ۳۵ ایران ۸۷ با 
موتور ۱۴۱۸۹۰۴۶۶۰۳  شماره 
شاســی شــماره      و 
 NAAP۰۳ED۷BJ۴۶۱۲۶۳
مفقــود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.  ) زنجان (

بــرگ کمپانــی و برگ ســبز خودروی 
تیــپ  پــژو  هاچ‌بــک   - ســواری 
پــاک  شــماره  بــه   206TU3 
ایــران ۶١ - ۶١٩م۶٣ مدل ١٣٩٩ 
موتــور:  شــماره  بــه  رنــگ  ســفید 
182A0108573 و شماره شاسی: 
NAAP03EE4LJ025270 به نام 
مازوجدارمفقود  محمــودی  ســودابه 
گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

است.سنندج

برگ ســبز ) ســند مالکیت( ســواری 
 ۲۰۰۹ مــدل   ۴۰۲ پــژو  خارجــی 
۹۱۷ص۳۱  پــاک  شــماره  بــه 
شاســی  شــماره  و     ۶۷ ایــران 
و         VF36DRFJF9L001007
 10LH5D1740059 موتور  شماره 
مفقود شده اعتبار ندارد. زرین شهر

برگ ســبز خودرو سمند به رنگ 
 1383 مــدل  متالیــک  نقــره‌ای 
بــه شــماره پــاک 217 ج 33- 
موتــور  شــماره  بــه   68 ایــران 
شــماره  بــه   12482002118
بــه   0082241237 شاســی 
مالکیــت پرویــز امیــدی مفقــود 
گردیده و از درجه اعتبار ســاقط 

می‌باشد.)کرج(

بــرگ ســبز _ســند ماشــین ســواری 
_ ســواری  سیســتم: پــژو    تیــپ: 
   ۱۳۹۳  : مــدل   PARS XU7
موتــور:  شــماره  ســفید   رنــگ: 
124K0510069   شــماره شاســی: 
      N A A N 0 1 C A 2 E H 1 4 8 7 6 9
شماره پلاک ایران ۵۹ _ ۶۶۷ ص ۹۱ 
بنام مصطفی محمدی شــیروانی زاد با 
کد ملی ۲۱۲۲۹۰۱۹۴۲ مفقود شده 

و از درجه اعتبار ساقط است.  گرگان

 405GLX پــژو  خــودرو  کارت 
خاکســتری  رنــگ   1396 مــدل 
شــهربانی  شــماره  بــه  متالیــک 
527 ق 15 ایران 84 و شــماره 
 124K1045261 موتــور 
شاســی  شــماره  و 
 NAAM01CE4HK583874
مفقــود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می‌باشد.

روان  سبزموتورســیکلت  بــرگ 
نقــره‌ای  CG125رنــگ  ســیکلت 
انتظامــی  شــماره  مدل1390بــه 
شــماره  و   71317 691ایــران 
 NEK*125A*51028409*موتور
تنــه  شــماره  و 
NEK***125A9010706بنــام 
محمدعلی آذرسینا مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط می‌باشد.)آباده(

برگ سبز خودرو روآ مدل ۸۵ به 
 شــماره  انتظامی  ۸۷۲  ن  ۴۱ - 
موتــور    شــماره  بــه   ۴۱ ایــران 
۱۱۶۸۵۰۴۲۴۲۸   و   شــماره   
مفقــود   ۶۱۳۰۴۴۵۱ شاســی 
گردیــده  از درجه  اعتبار ســاقط 

است. ) بروجرد(

اينجانــب رضا گنجوي مالك ســواري پژو 
405GLX به شــماره انتظامي636د55  
ايــران73 موتــور 124K1320294  و 
 NAAM11VE2KK189887شاســي
بــه علــت مفقودي ســند كمپانــي و برگ 
ســبز و كارت خــودرو تقاضاي رونوشــت 
المثني نمــوده ام چنانچه هركس ادعايي 
در مــورد خودرو مذكور دارد  ظرف مدت 
ده روز به دفتر حقوقي ســازمان فروش 
شركت ايران خودرو واقع در پكيان شهر 
ســاختمان ســمند مراجعه نمايد . بديهي 
اســت پس از انقضاي مهلــت مزبور طبق 
ضوابط اقدام خواهد شــد. ضمنا مدارك 
مفقــود شــده، فاقد اعتبار اســت. مدت 

اعتبار اين آگهي كيسال است. )شيراز(

اينجانب حســين مرادي مالك ســواري پژو 
پارس XU7P  به شماره انتظامي687و41  
 125K0109540موتــور  73 ايــران  
  NAANA15E3NK196775شاســي
به علت مفقودي ســند كمپاني و برگ سبز 
تقاضاي رونوشــت المثني نموده ام چنانچه 
هركــس ادعايــي در مورد خــودرو مذكور 
دارد  ظــرف مــدت ده روز به دفتر حقوقي 
سازمان فروش شركت ايران خودرو واقع 
در پكيان شــهر ســاختمان ســمند مراجعه 
نمايد . بديهي اســت پس از انقضاي مهلت 
مزبــور طبق ضوابــط اقدام خواهد شــد . 
ضمنا مــدارك مفقود شــده، فاقــد اعتبار 
است. مدت اعتبار اين آگهي كيسال است. 

)شيراز(

مجله زن روز
روزهای 

شنبه هر هفته 
منتشر 
می‌گردد

33962211 - 33962233 سعدی	
36257074 شرق استان تهران	

56344343 اسلامشهر	

56359598 چهاردانگه	

جنوب

22603635 قلهک	

22712976 شمیران	

88900867 - 88801552 مطهری	

شهرآرا         66593010-11- 66592266

شمال

 09121620849 شهریار	

65222933 

026-32226013  32224411 کرج	

دماوند                               ۷۶۳۲۱۹۳۸

شرق - غرب  مرکز

آگهی‌های مفقودی
خرید و فروش 

انواع خودرو

لوازم یدکی 
خودرو

33112193
33112291 
33113085
33942000

      ۳۳۱۱۰۲۰۲
۳۳۱۱۳۵۱۹
۳۳۱۱۰۲۱۰
۳۳۱۱۸۰۵۰

 ۳۳۱۱۰۲۰۸
۳۳۹۱۱۵۶۸

 ۳۳۱۱۹۲۳۶
3311۲۱۹5

با حضور در نیازمندی‌های روزنامه کیهان دامنه کار خود را گسترش دهید

با مطالبی متنوع و کادری ورزیده با آخرین اخبار روز بهترین مکان جهت درج آگهی‌های شماویژه‌نامه تخصصی خودرو

سه ماهه )ریال(شش ماهه )ریال(یکساله )ریال(نوع نشریه

۴۲/000/000۲۱/000/000۱۰/۵۰۰/000روزنامه کیهان

162/000/00081/000/00040/500/000روزنامه کیهان انگلیسی

162/000/00081/000/00040/500/000روزنامه کیهان عربی

28/080/00014/040/0007/070/000مجله کیهان ورزشی

28/080/00014/040/0007/070/000مجله زن روز

۱۴/۰۴۰/000۷/۰۲۰/000۳/۵۱۰/000مجله کیهان بچه‌ها

ــــــــــــــــ2/160/000مجله کیهان فرهنگی

متقاضیان محترم می‌توانند با توجه به جدول زیر نسبت به انتخاب هر یک از نشریات مورد علاقه و واریز مبلغ اشتراک به شماره کارت 
610433۸۹۸۷۹۴۸۷۷۱ بانک ملت به نام چاپ و انتشــارات کیهان و ارسال اصل فیش بانکی همراه با فرم تکمیل شده ذیل 

به صندوق پستی 11365/3631 با پست سفارشی نسبت به برقراری اشتراک خود اقدام نمایند.

1- اشتراک عزیزانی که فرم درخواست آنها تا دهم هر ماه به امور مشترکین برسد از اول ماه بعد برقرار می‌شود.
2- یک نسخه از کپی فیش بانکی و قبض سفارشی را تا پایان مدت اشتراک حتما نزد خود نگهداری نمائید.

3- در صورت تغییر قیمت نشریات و یا هزینه پستی، معادل مبلغ پرداخت‌شده، نشریه مورد تقاضا ارسال می‌گردد.
4- در صورت تمایل به اشتراک چند نشریه، برای هر کدام فیش بانکی جداگانه تهیه فرمائيد.

5- قبض پرداختی را می‌توانید به شماره 09127932568 با ذکر مشخصات در کانال تلگرام و یا ایتا قرار داده و به امور مشترکین اطلاع دهید. 

ه 
ج

تو

فرم تقاضا

شماره اشتراک: ...........................................................................          

شرایط و فرم اشتراک نشریات کیهان در تهران سال 1403

امور مشترکین موسسه کیهان تلفن: 35202278-021 نمابر: 021-33910922

نام: ........................... نام خانوادگی: ........................................... نوع نشریه: ..................... تعداد نسخه................... مدت...................... ماه
مبلغ پرداختی: ........................ ریال شماره فیش بانکی: ...................................... تلفن: ............................... تلفن همراه: ..............................
آدرس:................................................................................................................................................................................................................

                     کد پستی: .......................................... پست الکترونیکی: ......................................................................................

متصدی حمل هوایی زمینی دریایی 
و ریلی کالای وارداتی صادراتی 
ترانزیت، بازرگانی و ترخیص کالا

09123576576

» خریدار نقدی فرسوده«
انواع خودرو و تمام مدل‌ها

حتی مدارک ناقص و موتور سوخته
 09122586842
۰۹۱۲۰۷۰۶۴۸۷

adabhonar@kayhan.ir

صفحه ۶
یکشنبه ۱۶ دی ۱۴۰۳
۴ رجب ۱۴۴۶ - شماره ۲۳۷۶۴

 کمتــر اهــل کتابــی پیــدا می‌شــود کــه 
»عزیز نسین«، نویسنده معروف و طنزنویس اهل 
ترکیه را نشناسد. او که با نام واقعی »محمد نصرت« 
به دنیا آمد، به انتخاب خودش با نام عزیز نسین، در 
بین مردم کتابخوان شناخته می‌شود و به خاطر طنز 
نقادانه‌اش از شرایط زندگی و کشورش، طرفداران 

زیادی دارد.
کتاب خاطرات او با عنوان »تا بوده چنین بوده 
و تا هست چنین نیست« شامل سه برهه از زندگی 

نویسنده می‌شود؛ کودکی، نوجوانی و جوانی. 
این کتــاب دید جالب و کاملــی از وضعیت 
اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاســی مردم ترکیه 

بعد از انقلابشان، به مخاطبین خود می‌دهد.

ســم‌آلود!

فاطمه قاسم‌آبادی

نبض مدینه رو به خاموشی می‌رود.
بستر از داغیِ تنِ تب‌دارِ‌هادی چونان هیزم گُرگرفته زبانه می‌کشد.

ب را مسموم به زهر عداوت کرده‌اند. حلقوم پاک رَجَبُ المُرَجَّ
چرخ گردون روی مدار فراق، در سکونی متوحش به خود می‌پیچد.

حسن به بالین پدر می‌شتابد.
نرجس‌خاتون تسبیح می‌چرخاند به ذکر امََّن یجُیب

هــادی در آخرین لحظه، با درد لبخنــد بر لب می‌آورد. قدحی از آب 
حوض کوثر در دستان محمد)ص( به‌طرف او دراز می‌شود.

آشنایی با اشیای موزه حرم امام‌رضا )عليه‌السلام(

 تابلوی قلم‌زنـی
مزین به تمثال امام خمینی)ره(

که  زیبا  تابلوی  این 
شده،  مزین  قلم‌زنی  به 
تصویــر امــام خمینی 
به  رو  ســره(  )قــدس 

نمایش می‌ذاره. 
ایــن اثــر هنــری 
توی ایــران و در دوره 
معاصر ســاخته شده و 
انــدازه‌اش هــم 76 در 
96.5 سانتی‌متر هست. 
و  مســه  از  جنســش 
سازنده‌اش هم »مهدي 

علمداري« هست. 
فن  بــا  تابلو  ایــن 
قلم‌زنــی و جُنده‌کاری 
و  ه  شــد خته  ســا

 کتیبه‌هایــی هم داره کــه خیلی جالبن. یکــی از کتیبه‌هــا اینجوریه: 
»بســم‌الله الرحمــن الرحيم يا ايتهــا النفس المطمئنــه ارجعي...جنتي 

صدق‌‌الله‌العلي‌العظيم« 
و یکــی دیگــه هم می‌گــه: »وصیت من بــه همه آن اســت که با 
یــاد خدای متعــال به‌ســوی خودشناســی و خودکفایی و اســتقلال، 
 بــا همه ابعــادش به‌پیــش بروید و بی‌تردید دســت خدا با شماســت. 

حضرت امام خمینی)ره(«.
این تابلو نه تنها یک اثر هنری زیباســت، بلکه پر از پیام‌های عمیق و 

الهام‌بخش هم هست.

بخش دوممریم عرفانیان

گنجینه‌های معنوی

فاطمه فروغی‌فرد

نگاهی به کتاب »خاطرات عزیز نسین«

 امپراتوری بر بـاد 
و جمهوریت برآب!

به بهانه ترجمه و چاپ خاطرات او برای اولین 
بار به زبان فارسی، به سراغ این کتاب و نویسنده‌اش 

می‌رویم. 
از افول امپراتوری تا ظهور جمهوریت

عزیر نسین جلد اول خاطراتش را با عنوان »راه« 
در سال 1965 شروع کرد. در این جلد مخاطبین با 
اوایل زندگی نویسنده و خانواده‌اش آشنا می‌شوند. 
در آن زمــان پــدر خانواده، بــرای جنگ یونان و 
امپراتوری عثمانی، دو سال است که رفته و خبری 
هم از او نیست، خانواده نسین، در این مدت با چرخ 
خیاطی مادر مذهبی‌اش و زحمات شبانه‌روزی او، 
ســر پا می‌ماند و بعد از آتش سوزی خانه‌شان که 
خاطرات، در واقع با این اتفاق آغاز می‌شود، در به 

دری این خانواده، تازه شروع می‌شود....
عزیز نسین مشکلات خانواده‌اش در این دوره را 
مو به مو و با قلمی گیرا و جذاب، به تصویر می‌کشد 
و سبک زندگی آن زمان مردم ترکیه را هم در سطر 

به سطر کتابش می‌گنجاند. 
در این قسمت مخاطب می‌خواند، بعد از مدتی 
با وجود برگشت پدر و تمام شدن دوران بیماری‌اش، 
فقر و تنگ دســتی، به خاطر بیکاری‌های فصلی و 
قرض دادن‌های بی‌رویه پدر به دوســتانش، ادامه 
پیدا می‌کند و هــر چند وقت یک‌بار، این خانواده 
مجبور می‌شــوند اساسیه اندک‌شــان را بارِ گاری 

تک اسبه کنند و آواره خانه‌های جدید که شرایط 
بدتری دارند، بشــوند.... عزیز نســین در جلد اول 
خاطراتش عنوان می‌کند که از زمان انقلاب مصطفی 
کمال)آتاتورک(، جامعه ترکیه دوپارچه می‌شود و 
بخش ســنتی و مثلًا اسلامی که عقاید جاه‌طلبانه 
و خیالات امپراتوری عثمانی را داشتند، هرگز این 
انقلاب را قبــول نمی‌کنند و بخش دوم مردم هم 
که آرمان‌های مرده گذشته را دیگر نمی‌خواستند 
و احســاس می‌کردند با غربی شــدن، مشکلات 
مملکت‌شــان حل می‌شــود، به شدت از مصطفی 
کمــال حمایت می‌کنند. در این بین مثال زندگی 
شخصیتی به نام »عمو راغب« از جانب عزیز نسین، 

سرنوشت این تغییرات را به خوبی نشان می‌دهد.

طبــق توصیفات نســین، عمــو راغب فردی 
مذهبــی، درویش مســلک و عالم بــود، او در آن 
واحد روی زبان و ادبیات چهار زبانِ عربی، فارسی، 
انگلیسی و فرانسه تسلط داشت و صرف و نحو عربی 
را هم بهتر از هر کسی می‌دانست و مطالعاتش روی 
ریاضیات هم بسیار گسترده بود و انسان عالمی به 
حساب می‌آمد، عمو راغب در زمان امپراتوری، معلم 
ســاعتی و بعدش هم کارگر کارخانه بود و با وجود 
معلومات بالایش، نتوانست هیچ شغل مناسبی برای 

خودش پیدا کند. 
این فرد به گفته نویسنده، از انقلاب و مصطفی 
کمال، بر عکس دیگر مذهبیون، دفاع می‌کرد چون 
امیدوار بود با آمدن او و گذشت زمان، اوضاع تغییر 
کنــد و‏ خودش هم در این بین بتواند یک زندگی 

منطقی داشته باشد. 
بعد از گذشت چندین سال از انقلاب اما، عمو 
راغب با وجود آن همه دانش، تنها توانست در یک 
روستای دورافتاده معلم دبستان شود و بعدش هم 

پیش نماز روستایی دورافتاده‌تر شد.... 
به گفته نسین، جمهوریت با وجود شعارهایش، 
نتوانست وضعیت معیشت و فرهنگ مردم ترکیه را 
بهتر کند و غربی‌تر شدن هم علاج مشکلات نشد.

در جلد دوم کتاب خاطــرات با عنوان »اول 
ســربالایی« که ده ســال بعد و در سال 1975 

در روزنامه به صورت قســمت، قسمت چاپ شد، 
نســین عنوان می‌کند که به خاطر فقر و فلاکت 
خانواده‌اش، مجبور می‌شود به مدرسه نظام برود 
و تعهد بدهد که تا پانزده سال خدمت کند وگرنه 
مجبور بود چند برابر مبلغی که خرجش شــده را 

پس بدهد....
در این قسمت نویسنده بیشتر روی خاطرات 
مدرســه نظام و معلم‌ها و همکلاسی‌هایش تمرکز 
دارد و مو به مو، مشکلات مدرسه نظام را از جمله 
انحرافات اخلاقی برخی افسران و شاگردان را تعریف 
می‌کند و در همین جا نسین عنوان می‌کند که او 
قبل از ایــن مقطع زندگی‌اش، فکر می‌کرده خرج 
تحصیلش را حاکمیت و دولت می‌دهد ولی به خاطر 
اتفاقاتی می‌فهمد که این هزینه از جیب فقیر‌ترین 

مردم و بدون هیچ عدالتی داده می‌شود. 

دلیل این فکر به خاطر فهمیدن قانونی بود که 
طبق آن روســتاییان در مناطق دور افتاده مجبور 
بودند، برای ســاختن راه‌ها مالیات اضافه بدهند و 
در صورت نداشتن مبلغ باید اجبارا برای دولت در 
راه ســازی کار می‌کردند... این قانون هرگز برای 
مردم شهر اعمال نمی‌شد و به خاطر همین قضیه، 
عزیز نسین می‌گوید که تا ابد خود را مدیون مردم 
مستضعف کشورش می‌داند و از همین جا تفکرات 
سوسیالیستی در او به وجود می‌آیند که بعدها به 
خاطر همین عقایــد او در مقابل جمهوریت قرار 
می‌گیرد و سال‌ها به زندان می‌افتد و به فلاکت‌های 
متفاوت دچار می‌شود... در این کتاب نسین باور دارد 
که باید دِینش را به مردم پس بدهد و همیشه در 

این راه به هر بهایی، قدم بر می‌دارد.
جلد سوم خاطرات، با عنوان »سربالایی رو به 
بالا« در 2 ژوئیه 1993 شروع می‌شود، کمتر از دو 
هفته بعد از »فاجعه سیواس« ولی نویسنده بدون 
کوچک‌ترین اشاره‌ای به این ماجرا، خاطراتش را از 
همان دوران تحصیلش در مدرســه نظامی شروع 

می‌کند....
در این بخش از خاطرات، عزیز نسین که در آن 
زمان صاحب خیریه نسین بود و اعتبار هنری بالایی 
داشت، عنوان می‌کند که معتقد است، بیشتر از 60 
درصد مردم کشــورش نادان هستند و علاقه‌اش 

نسبت به آن‌ها تغییر کرده است!

در ادامه نسین بیشترِ کســانی را که از آن‌ها 
بدش می‌آمد یا احســاس می‌کرد آن طور که باید 
به او احترام نگذاشته‌اند، مورد نکوهش قرار می‌دهد 

و هر طور می‌خواهد آن‌ها را می‌نوازد....
نسین در جلد سوم، به بیان بعضی تفکرات خود 
که معلمانش در آن نقش داشته‌اند می‌پردازد و در 
این افاضات، حتی حضرت مریم مقدس)س( را هم 

زیر سؤال می‌برد!
در این بخــش از خاطرات، مخاطبین با عزیز 
نسینِ کهنسال و عصبانی رو‌به‌رو هستند که به مرگ 
بسیار نزدیک است و به خاطر همین هم در جاهای 
مختلفی از کتاب، به مشــکلات سلامتی‌اش اشاره 
می‌کند. در نهایت جلد سوم خاطرات، که نویسنده 
دوست داشت همه زندگی‌اش را در آن تعریف کند، 
نصفه می‌ماند و با مرگ نویسنده به پایان می‌رسد.

حافظی که مترجم آیات شیطانی شد!
واقعه هتل سیواس، به خاطر ترجمه بخشی از 
کتاب آیات شــیطانی سلمان رشدی، توسط عزیز 

نسین، اتفاق افتاد.
مدتی قبل از شروع جلد سوم خاطرات، عزیز 
نســین برای  حمایت از آزادی قلم نویسندگان و 
تحت تاثیر فضای روشنفکری، به حکم ارتداد امام 
خمینی)ره(، رهبر ایران در مورد ســلمان رشدی، 
اعتراض کرد و به خاطر همین مسئله، عنوان کرد که 
بخشی از کتاب آیات شیطانی را ترجمه کرده است....

در ماجرای هتل سیواس، جامعه علویان ترکیه 
از عزیز نسین دعوت کردند که به بهانه جشنی برای 
شــاعر علوی »پیر سلطان ابدال« به هتل سیواس 
بیایــد و با آن‌ها گفت‌وگو کند. در این بین عده‌ای 
از مسلمانان عصبانی هم به هتل حمله می‌کنند و 

هتل را آتش می‌زنند....
در آن زمان، عزیز نسین به سرعت از هتل فرار 
می‌کند و طبق گفته شــاهدان ماجرا، نه نیروهای 
پلیس و نه نیروهای امنیتی، کاری برای جلوگیری 

از این کشتار نمی‌کنند....
عزیز نسین طبق گفته‌های خودش، در دوران 
کودکی و نوجوانی با تفکرات مذهبی بزرگ می‌شود 
ولــی در دوران جوانــی به خاطر حضــور در بین 
روشنفکران، به صورت کامل از دین می‌برد و پیرو 
سوسیالیست‌ها می‌شود. در آخر مایه تاسف است 

که کسی مانند عزیز نسین، که به گفته خودش در 
هشت سالگی حافظ قرآن شده بود و در زمان‌های 
سختی و رنج، با خواندن قرآن خودش را آرام می‌کرد 
و نماز اول وقتش هرگز ترک نمی‌شد و حتی بعدتر 
که از نظر مذهبی دیگر آن اعتقادات را نداشت و به 
سوسیالیست‌ها پیوست، ادعای عشق به مردم همه 
فکر و ذکرش بود، چنین شخصی، با ترجمه بخشی از 
کتاب آیات شیطانی به ترکی، چنان خشم هموطنان 
مسلمانانش را تحریک کرد که باعث حمله به هتلش 

در سیواس شد و فاجعه هولناکی را رقم زد.
آن روز، 37 نفر جان خود را در آتش سوزی، از 
دست دادند و بیش از 50 نفرهم به شدت سوختند 
و زخمی شــدند... در نهایت عزیز نسین که مسبب 
اصلی این اتفاق بود، بی‌سر و صدا موفق به فرار شد 

و دو سال بعد از این حادثه هم از دنیا رفت. 

در یک جمله غم‌انگیز، می‌توان این سیر نزولی 
را این‌طــور خلاصه کرد؛ نه دینی برایش ماند و نه 
ادعای عشــق به مردمی که همیشه می‌گفت، به 
آن‌ها مدیون اســت و می‌خواهد از آن‌ها محافظت 
کند...در نهایت تنها دســتاورد این تصمیم غلط، 
خون هــم وطنانش بود که زمیــن ترکیه را مثل 

پرچمش سرخ کرد....
تحریف اسلام و پیامبرش با سلیقه شخصی

عزیر نســین در ســر تا ســر جلد اول کتاب 
خاطراتش، ادعا می‌کند که پدرش را خیلی دوست 
داشته اما همیشه با او لج می‌کرده و سمت عکس 

پدرش را انتخاب می‌کرده است....
طبق گفته‌های نســین، پــدرش برایش نماد 
یک مسلمان دوآتشه بود، کسی که با وجود فقر و 
فلاکت خانواده و بیماری همسرش، همیشه برای 
پز دادن جلوی دوســتانش، مبالغ بالاتر از توانش 
را بــه رفقایش قرض می‌داد و باعث می‌شــد هر 
روز همســر و فرزندانش، در ســختی و رنجِ عذاب 

آورتری فرو بروند....
از طــرف دیگــر پدر نســین ماننــد دیگر 
اطرافیانــش در خانقاه دراویــش، در آن زمان، 
به شــدت جذب کیمیاگری و پیدا کردن گنج 
شــده بود و وقتی از ساخت طلا ناامید شد، به 
دنبــال پیدا کردن گنج افتاد، چون فکر می‌کرد 
می‌تواند با یافتن گنج، یک‌شبه ثروتمند شود و 

ســختی‌هایی که به خانواده‌اش تحمیل کرده را 
این‌طور جبران کند. 

توصیف عزیز نســین از پدرش در خاطراتش، 
به عنوان یک انســان مقید و مسلمان، فردی جاه 
طلب، بی‌فکر و بدون مســئولیت اســت که باعث 
خواری خانواده‌اش جلوی بقیه مردم می‌شــد و به 
رنج و گرسنگی آنها اهمیت خاصی نمی‌داد و صرفا 
افراد خانواده را برای تحمل مشــکلات، به قناعت 

دعوت می‌کرد! 
در نهایت هم وقتــی در اوج بیماری مادرش، 
پدرش باز برای پیدا کردن گنج گم می‌شود، آشنایان 
خانوادگی شــان، با دست و پا کردن گواهی دروغ 
فوت پدرش او را در مدرسه شبانه‌روزی مخصوص 
یتیم‌هــا ثبت‌نام می‌کنند و باعث می‌شــوند از آن 
شرایط فلاکت بار نجات پیدا کند و آینده‌اش را با 
تحصیلاتش بسازد. در جای جای جلد اول خاطرات، 
زخم‌هایی که نویسنده به خاطر سبک زندگی پدرش 
خورده بود )که ادعای مسلمانی راستین هم داشت( 

نشان داده می‌شود....
مثــاً او در جایی عنوان می‌کند، پدرش برای 
جلوگیــری از بازی او با بچه‌های دیگر و تمرکزش 
روی درســش)چون آرزو داشت او روحانی بزرگی 
شــود( از احادیث جعلی برای مزمت بازی بچه‌ها 
استفاده می‌کرد و بر طبق همین احادیث فوتبال، 
تیله بازی و هر بازی دیگری...)فی نفسه( حرام بود 

و توهین به خاندان پیامبر! )رجوع به صفحه 80(
طبق ادعای نویســنده در جلــد اول، انقلاب 
آتاتورک با وجود شعارهای زیبایش در سطح ماند 
و تنها کاســه لیسان و نور چشمی‌ها، در آن موفق 
به نشستن سر سفره دولت شدند و پیشرفت کردند 

نه مردم عادی. 
مردمی شبیه دولت‌شان 

ایــن حدیــث از حضرت علی)ع( کــه در آن 
می‌فرمایند: »مردم به دولتمردان خود شبیه‌ترند تا 
به پدران‌شان« در کشوری مانند ترکیه هم همین 
قضیه اتفاق افتاده اســت. بخش طرفدار اسلام در 
ترکیــه از قدیــم دو پارچه بوده اســت و در طول 
زمان، همیشه آن بخشی که اسلام را با امپراتوری 
و جاه‌طلبی تعریف می‌کرد، در این کشور به قدرت 
رسیده، به خاطر همین هم کاملا طبیعی است که 
حالا همچنین مدعیان اسلامی، با یهودیان به خاطر 

جاه طلبی‌های کلاسیک شان، هم داستان شوند.
فقط اینکه این ســبک و روش هرگز در طول 
تاریخ، به نتیجه نرسیده و منافقین طبق وعده صادق 
خداونــد در قرآن، تنها در حد دیدن صاعقه‌ای در 
شب تاریک، احساس امید و روشنایی برای رسیدن 
به اهداف‌شان می‌کنند و در نهایت، تاریکی و رسوایی 

تنها چیزی است که نصیبشان می‌شود....
مملکتی که ارتشیان و روشن فکرانش در جاه 
طلبی یا نفرت از تفکر قشــر مستضعف و مذهبی 
جامعه‌شان، غرق شده باشــند و در نهایت هر دو 
گروه)کــه از قضــا از یکدیگر هــم بیزارند( نقطه 
اشتراکشــان، در پشت کردن به شریعت دین‌شان 

باشد، خیری در حال و آینده، نخواهند داشت.


